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  مدخلي بر تفاوت بنيادين فلسفه ابن سينا از فلسفه ارسطو: خدا در فلسفه ارسطو و ابن سينا
  1مهدي غفوريان

  دانشجوي دكتري فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
  چكيده

انديشه هاي فيلسوفان يوناني را دريافت نمودند و با پس از نهضت ترجمه در جهان اسلام، مسلمانان 
. ايجاد كردند ،اي را كه موسوم به فلسفه اسلامي استل در باب ميراث فلسفي آنان فلسفهتام

مهمترين تفاوت مبنايي كه ميان فلسفه يوناني و فلسفه اسلامي وجود دارد و موجب ايجاد دو فلسفة 
در اين نوشتار براي فهم اين دو . وجودشناسي متفاوت است فهمي ديگر از وجود و، مستقل شده است

نوع وجودشناسي به مقايسه ديدگاه دو فيلسوف شاخص، ارسطو و ابن سينا، درباره خداوند و صفات او 
خداوند در فلسفة ارسطو، محرك نامتحرك و غايت نهايي عالم است و صفت بارز او فكرِ . مي پردازيم
ابن سينا به . اي وجودي نداردماسواي خود نيست و با آنها رابطهخالق  بدين جهت، خداوند. فكر است

خداوند را به عنوان واجب  ،پيروي از فارابي با تمايز نهادن ميان وجود و ماهيت، و واجب و ممكن
الوجود و وجود محض كه در راس سلسله علل قرار دارد و ماسواي او ممكن الوجود و وابسته به او 

گرچه اين نوشتار تصديق مي كند كه  .مود و اينچنين فهمي ديگر از وجود درانداختمعرفي ن ،هستند
صورت نبود فلسفه ارسطو سينا را فراهم آورده است بطوريكه در بنفلسفه ارسطو مايه فكري فلسفه ا

سينا با توجه به وجود شناسي متفاوت، اختلاف اما فلسفه ابن ،سينا نيز وجود نمي داشتفلسفه ابن
  .ايي با فلسفه ارسطو داردمبن

  سينا، فلسفه يوناني، فلسفه اسلامي، وجود، خداوند، واجب الوجودارسطو، ابن :هاكليد واژه
                                                 
1 . Email: mehdi3ph@yahoo.com 
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  مقدمه .1
هاي ارسطو پس از ورود به جهان اسلام توجه بسياري از فيلسوفان مسلمان را جلب كرد آثار و نوشته

خود را پي ريزي كردند كه بر اساس همين نكته، ها، فلسفه خاص آنها با تامل و تعمق در آن نوشتهو 
خاصه سراغ گرفتن از  ،تحقيق و كاوش در باب وجوه اشتراك و افتراق فيلسوفان يوناني و مسلمان

رزي خود در نسبت با رنگ و بوي تفكر خاص آنها و ميزان نوآوري و ابتكاري كه در فرايند فلسفه و
شود تا در نوشتار حاضر تلاش مي. رسي استدرخور بر ،نداهاي فيلسوفان يونان داشتهآثار و نوشته
 سينا، از خداوند مورد توصيف، توضيح و تطبيق قراروف بزرگ عالم فلسفه، ارسطو و ابنتلقي دو فيلس

هاي گوناگون سينا به مناسبتهاي ابنهاي ارسطو و هم نوشتهمفهوم خداوند هم در نوشته. گيرد
توان از تلقي آنها از اين مفهوم سراغ گرفت و نقش بطوريكه به وضوح مي ،مورد بررسي قرار گرفته

با وجود اين، اهميت تحقيق درباب اين مساله زماني آشكار مي . شان بازجسترا در نظام فلسفي آن
. ه نماييمتوج ،كه در نگاه نخست به نظر مي آيد ،گردد كه به تفاوت عالم فيلسوف يوناني و مسلمان

سينا بر مبناي مكتوبات خودشان هاي ارسطو و ابنشود كه آرا و انديشهار كوشش ميدر اين نوشت
  .توصيف، تحليل و تفسير شود

دانست و ماده را ازلي تي خود، خداوند را خالق عالم نميارسطو بنابر تلقي متافيزيكي و جهان شناخ
دي خواهد آمد، به خداوند به اي كه در بخش بعهاي سه گانهاما مطابق با استدلال. كردقلمداد مي

خداوند از نظر ارسطو، علت غايي . نگريست، ميس عالم استموجودي كامل و بالفعل كه در رأ عنوان
بر همين اساس، خداوند محرك نامتحرك است و . عالم است و همة موجودات به سوي او ميل دارند

جودي با هيچ يك از موجودات ندارد اي وباشد؛ خداوند رابطهكت عالم مديون حركت آفريني او ميحر
به همين . فكر است و برترين فعل او انديشيدن به خود است خداوند فكرِ. و آنها وابستة به او نيستند

  . ت به ماسواي خود علمي نداردجهت، او نسب
اما با درانداختن مبانيِ  اث فكري و فلسفي ارسطو بهره بردسينا به تبع فارابي، گرچه از ميرابن
اسلامي از خداوند بسيار -به ارائة خداشناسي ديگري شد كه با تصور ديني قادرجودشناسي متفاوت و

مباني  .شدبا خداوند از آن نتيجه گرفته مي خاصه آنكه رابطة وجودي مخلوقات ؛سازگارتر بود
ن سينا، آنچنانكه به تفصيل خواهد آمد، به وضوح در تمايز ميان وجود و ماهيت و نيز وجودشناسي اب
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اي در خداشناسي او نسبت به ارسطو ايجاد ار شده و همين امر، تبعات گستردهواجب و ممكن پديد
  . كرده است

ز خداوند سينا، اوف بزرگ عالم فلسفه، ارسطو و ابندر نوشتار حاضر تلاش مي شود تا تلقي دو فيلس
ت او در بخش سينا از خداوند و صفاابتدا تلقي ارسطو و ابن. ار گيردمورد توصيف، توضيح و تطبيق قر

مي  شود سپس با نگاهي تطبيقي، آراي اين دو فيلسوف در اين باره را مقايسههاي جداگانه بيان مي
نا بر مبناي مكتوبات سيكه آرا و انديشه هاي ارسطو و ابنشود در اين نوشتار كوشش مي. كنيم

  .خودشان توصيف، تحليل و تفسير شود
  
  خدا در فلسفه ارسطو .2

دليل اول مبتني بر غايت انگاري . كندات وجود خداوند سه دليل اقامه ميارسطو در آثار خود براي اثب
دليل دوم نيز مبتني بر درجات  .ان و نسبت دادن آن به خداوند استو وجود نظم و زيبايي در جه

در  .بهتر و بيشتر بهتر داريم ،است بدين معنا كه از آنجا كه در سلسله مراتب موجودات، كمتر كمال
نهايت بايد اين سلسله به بهترين و كاملترين موجود يعني خداوند ختم گردد يعني هرجا كه بهتري 

تفصيل اين ان به بسط و البته ارسطو در مكتوبات خود چند. وجود دارد بهتريني نيز بايد موجود باشد
پردازد بطوريكه هنگام پرداختن به مباحث كتاب متافيزيك، از دليل نخست اثبات وجود دلايل نمي

 خدا كه مبتني بر مفاهيم ديني عامه مردم است دور شده بود و دليل دوم نيز مربوط به دوره نخست
 و كاپلستون، 1444: 3، ج1375 گمپترس،(باشد اش كه تحت تاثير افلاطون بوده مييات فكريح

بيان  متافيزيكدليل سوم نيز برهان حركت است كه ارسطو تنها اين دليل را در  ).363: 1، ج1388
 سماع طبيعيگرچه در آثار ديگر خود نظير  ،به شرح و تبيين آن پرداخته است لامبدانموده و در كتاب 

كتاب دوران ساز و محصول  زيكمتافيبنابراين به سبب آنكه كتاب . نيز اين دليل را تكرار كرده است
نوشتار حاضر تنها مباحث همين كتاب را جهت تشريح  ،دوران پختگي حيات فكري ارسطو مي باشد

  .دهدقي ارسطو از خداوند مبنا قرار ميتل
در تنسيق و صورت بندي مسئله چنين مي  ،محرك نامتحركوجود خداوند، يا ارسطو پيش از اثبات 

 ،يكي اينكه شي متحرك باشد :توان سه حالت را تصور نمودت و شي ميويد كه درباره نسبت حركگ
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دوم اينكه شي متحرك  .به حركت نيندازد مانند حركت سنگ يعني شي ديگر را ؛اما محرك نباشد
يعني شي ديگر را نيز به حركت بياندازد مانند حركت عصايي كه انسان را نيز  ؛باشد و محرك نيز باشد
يعني عامل حركت شي  ؛اما محرك باشد ،و سوم اينكه شي متحرك نباشد .به حركت در مي آورد

ات محرك سپس وي براي اثب. ديگر باشد كه اين نوع اخير همان خدا يا محرك نامتحرك است
اگر  ،كند كه با توجه به حركت ازلي و ابدي كه در جهان وجود داردنامتحرك چنين استدلال مي

ييم بالضروره بايد به محركي نخستين كه متحرك نباشد قائل شويم نخواهيم به دام تسلسل گرفتار آ
  ).1446 -1445: 3، ج1375گمترس، ( و وجود آنرا تصديق نماييم 

دو : داندارسطو جواهر را سه قسم مي متافيزيك،در توضيح بيشتر اين استدلال و با تمسك به مطالب 
جوهر محسوس سرمدي كه اجرام آسماني اند عبارتند از م اول آن كه جواهر محسوس و طبيعيقس

، موضوع جواهر محسوس از آنجاكه متحركند. اند و جوهر محسوس فناپذير مانند گياهان و حيوانات
( قسم سوم جوهر، جوهر نامتحرك است كه كه موضوع فلسفه اولي است. باشندعلم طبيعي مي

د و از آنجا كه حركت و زمان، ازلي باشناز نظر ارسطو جواهر، علت اشيا مي). 462: الف1385ارسطو، 
نيز ضروري  ،جوهري كه فساد و تباهي نپذيرد ،و ابدي است پس وجود جوهر سرمدي و نامتحرك

چون ديديم كه سه قسم جوهر وجود دارد « :چنين است لامبدا متافيزيكبيان ارسطو در كتاب . است
ن بايد به اين جوهر سوم بپردازيم ند و يك قسم جوهر نامتحرك، پس اكنواكه دو قسم جواهر طبيعي

زيرا جواهر، در ميان اشياء موجود،  ؛و بگوييم كه وجود جوهري سرمدي و نامتحرك ضروري است
ولي ممكن . نخستين آنها هستند و اگر همه جواهر فسادپذير باشند همه چيز فساد پذير خواهد بود

ا حركت بايد هميشه موجود بوده باشد زير ؛متكون باشند يا از ميان بروند -و زمان-نيست كه حركت
نزد ارسطو، زمان ازلي ). 475: الف1385ارسطو، ( » و اگر زمان نباشد قبل و بعد وجود نخواهد داشت

در زماني به وجود آمده باشد كه اين  ،است چراكه اگر زمان حادث باشد بايد قبل از به وجود آمدن آن
بدون حركت و حركت  با حركت مرتبط است يعني زمان مستلزم تناقض است و از آنجا كه زمان ذاتاً

 ).332 -327: ب1385 ارسطو،( باشد ، حركت نيز ازلي ميتواند وجود داشته باشدبدون زمان نمي

با بيان ديگري براي اثبات وجود محرك  ،سماع طبيعيارسطو در فصل پنجم از كتاب هشتم 
هر متحركي در حركت خود نيازمند محركي ه با اين وصف ك: نامتحرك برهان حركت را ذكر مي كند
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اشد كه محركي ديگر است و آن محرك نيز نيازمند محركي، در نهايت بايد محرك نخستين موجود ب
يافت و در سلسله نامتناهي ها تا بينهايت ادامه ميدهد چه در اينصورت سلسله محركآنرا حركت نمي

فصل  و به بعد 349: ب1385 ارسطو، !(حركتي روي نميدادنيز حلقه نخستيني وجود ندارد و در نتيجه 
  ).پنجم

  :را مي توان به شكل زير صورت بندي نمود) محرك نامتحرك(استدلال ارسطو بر اثبات وجود خداوند
 .در حركت ازلي است) آسمان اول(فلك ثوابت .1

 .حركت هر متحركي نيازمند محركي غير خود است .2

 .ي غير خود استپس حركت فلك ثوابت نيازمند محرك .3

 .محرك حركت فلك ثوابت يا نامتحرك است يا متحرك .4

رك ديگري است و اگر محرك حركت فلك ثوابت متحرك است پس در حركت خود نيازمند مح .5
 .آيدها پديد مياي نامتناهي از محركبدين ترتيب سلسله

تحركي حركت زيرا هر مدهد هي باشد اساساً هيچ حركتي رخ نميها نامتنااگر سلسله محرك .6
 .گيردخود را از غير خود مي

 .اما حركت وجود دارد زيرا فلك ثوابت، متحرك به حركت ازلي است .7

  .محرك فلك ثوابت نامتحرك است و محرك نامتحرك وجود دارد .8

  
  صفات خدا از نظر ارسطو .3

غييري وجود كه در هر ت از آنجا. از نظر ارسطو خداوند خالق نيست بلكه صرفاً محرك عالم است
ممكن «: گويدارسطو مي. شودرود و معدوم نمي، پس ماده هيچگاه از بين نميموضوع ضروري است

ت كه جزيي از شيئي كه پس بديهي اس. نيست شيئي به وجود آيد اگر پيش از آن چيزي موجود نباشد
ي است، زيرا و ماده خود چنين جزي ،آيد به حكم ضرورت بايد پيش از آن موجود باشدبه وجود مي

). 278: الف1385ارسطو،  (» شودهم اين ماده است كه شيئي مي ماده در جريان تكون حاضر است و
، ماده از نظر ارسطو ازلي است و همواره موجود بوده است و در نتيجه، خداوند مطلقاً خالق و بنابراين
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تواند از طريق تماس عالم است اما اين محرك بودن نمي بلكه او محرك ،آفريننده ماده و عالم نيست
پذيرد و معروض محرك اول نيز از متحرك تاثير مي با متحرك باشد، چون در اين صورت، خود

جسماني يعني حرك بودن خداوند را از طريقي غيربه همين دليل، ارسطو م. شودحركت واقع مي
بدون آنكه خود  ،يم علت غايي بودن خداوند براي عالمبراي تفه. داندميعليت غايي نه عليت فاعلي 

شود بدون آنكه ه سلامتي كه از راه ورزش حاصل ميحركتي بكند در نظر آوريد كه ما با انديشيدن ب
افتيم، به همين نسبت، شويم و به حركت ميحركت بكند به ورزش كردن ترغيب ميخود سلامتي 

فلاك قرار گرفتن، بدون آنكه حركتي بكند آنها را به حركت مي خداوند از راه معشوق و متعلَّق ميل ا
عشوق و متعلَّق ميل آسمان واسطه، مخداوند بطور بي. حرك نامتحرك استاندازد و به اين معنا، م

و پيدايش فصول  دارد و آسمان اول نيز باعث حركت افلاك ديگرشود و او را به حركت وامياول مي
 ,Ross, 1995 (باشدمي آيد كه آسمان اول داراي نفسز اين سخن برميا. شودو گردش سيارات مي

  ).36: 1383، ؛ برنجكار Politis, 2004, 280 ؛187-188
 ارسطو. باشدقوه و استعداد است و غير مادي ميخداوند جوهري است كه فعليت محض دارد و فاقد 

ارسطو،  (» نخستين آنها هستند ،موجود ءجواهر، درميان اشيا«: داند چراكهخداوند را جوهر مي
همچنين از آنجاكه خداوند جوهر بالفعل است و . و محرك اول نيز نخستين است) 475: الف1385

زند چراكه عمل نشانگر نقص و نياز و داشتن ، پس از او هيچگونه عملي سرنميفعليت محض دارد
در حال فعليت نباشد حركت وجود  ]خداوند[اگر اين جوهر«: كندارسطو بيان مي .قوه و استعداد است

چه در  ،نخواهد داشت و حتي اين جوهر اگر در حال فعليت باشد كافي نيست اگر ماهيتش قوه باشد
زيرا چيزي كه وجود بالقوه دارد ممكن هم هست  ،اينصورت نيز حركت سرمدي وجود نخواهد داشت

ارسطو،  (» و ماهيتش فعليت باشد بنابراين بايد مبدايي وجود داشته باشد كه ذات. كه موجود نشود
اي كه خود بالفعل است ال شي از قوه به فعل به واسطه شياز نظر ارسطو، انتق). 476: الف1385

رگونه بالقوگي باشد پذيرد، محرك نخستين نيز كه مبدا اعلي است بايد فعليت تام و فاقد هصورت مي
به دليل اينكه محرك اول فاقد هرگونه . نيستاينصورت توانا به اثر بخشي كامل چراكه در غير
اوند غيرمادي و روحاني بنابراين خد. بايد فاقد ماده و درنتيجه فاقد كثرت و اجزا باشد ،بالقوگي است
 ).1447: 3، ج1375گمپترس، ( تواند فعل جسماني انجام دهداست و نمي



  
 ) 121( مهدي غفوريان     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

از آنجاكه خداوند . ا كاري نداردفعل خداوند، فكرِ فكر است و به ماسواي خود علم ندارد و با آنه تنها
اگر . ودزند درنتيجه تنها فعل او، فكر است، فكر به خپس فعل جسماني از او سرنميغيرمادي است 

كاپلستون، ( خود باشد مستلزم اين است كه او خارج از خود غايتي داشته باشد متعلَّق فكر خداوند، غير
 ،داندو تعقل به غير را مستلزم نقص مي ذات خويشارسطو تنها فعل خدا را تعقل ). 361: 1، ج1388

بدون ترديد «: بيان ارسطو چنين است. ضمن اينكه از نظر وي، عاقل و معقول در خداوند وحدت دارند
آنكه تغيير يابد، زيرا تغيير، تغيير در انديشد بيترين موجودات ميترين و شريفدرباره الهي] خداوند[او

پس اگر عقل، فعليت تعقل نيست بلكه تنها قوه . خود قسمي حركت است جهت بد خواهد بود و اين
زيرا تعقل و . در اينصورت بايد چيزي شريفتر از عقل وجود داشته باشد، يعني موضوع تعقل...است

كند، و اگر بايد از انديشيدن د كه درباره بدترين اشيا تعقل ميفعليت عقل در كسي هم وجود دار
) و براستي هم اشيايي وجود دارند كه نديدن آنها بهتر از ديدن آنهاست( ا پرهيز كرددرباره اينگونه اشي

بنابراين عقل الهي بايد تنها درباره خود . پس در اينصورت، فعليت تعقل بهترين چيزها نخواهد بود
ي چون در مورد اشياي...و تعقلش تعقل درباره تعقل است) زيرا خود او شريفترين چيزهاست( تعقل كند

اند عقل و موضوع تعقل غير از يكديگر نيستند، پس عقل الهي با موضوع آن يكي است، كه فاقد ماده
: گويداو در جاي ديگر مي .)491 -490: الف1385ارسطو، (»يعني تعقل عين موضوع تعقل است

موضوع كند زيرا از طريق تماس يافتن با فتن به معقول درباره خود تعقل ميعقل از طريق دست يا«
ارسطو، (»شود به طوريكه عقل و معقول عين يكديگرند، خود نيز معقول ميو تعقل درباره آن

پس عالم به غير خود يعني عالم  ،ازآنجاكه خداي مورد نظر ارسطو، فكرِ فكر است). 482: الف1385
رد قبول ارسطو اند كه خداي موتوماس و برنتانو سعي كردهالبته كساني از جمله سنت . به عالمَ نيست

اند و ها در اثبات اين نكته موفق نبودهاما همانطور كه راس بيان كرده است آن ،را عالم به غير بدانند
انديشد و به بنابراين خداوند به غير خود نمي ).Ross, 1995: 189-190 (نظر ارسطو خلاف اينست 

لقي ارسطو برشمرده دايِ مورد تصفاتي كه تاكنون براي خ ملاحظهاز . موجودات جهان علمي ندارد
آيد كه در ديدگاه ارسطو، خداوند با انسانها كاري ندارد و اساساً فاقد هرگونه علم و ايم چنين برمي

بنابراين چنين . آگاهي به آنهاست چه رسد به اينكه آدميان بتوانند با او ارتباطي عاطفي برقرار كنند
نظريه ارسطو «: نويسدگمپرتس مي در همين زمينه،. اوت داردخدايي با تلقي اديان از خداوند كاملاً تف
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درباره خدا، با اينكه براي تاريخ الهيات اهميت فراوان يافته، براي زندگي ديني انساني حائز هيچ 
فيلسوف استاگيرايي خدا را به چنان مقام بلندي بركشيده است كه از آنجا هيچ . اهميتي نبوده است

در اين نظريه نه از پدري مهربان و مشفق سخني به ميان مي . اني نمي پيونددراهي به عالم نازل انس
خداي ارسطو در عين حال كه . آيد، نه از داوري پاداش و كيفر دهنده، نه از معمار مدبر جهان

اثر و اهميت كه هيچ عملي از او سر نمي ضعف انساني ندارد موجودي است بي كوچكترين ارتباطي با
 ).1438: 3، ج1375گمپترس، (»زند

زندگي نيز متعلق به خداست زيرا فعليت « :گويدارسطو مي. ي استخداوند سرمدي، جاودانه و نامتناه
. ها و زندگي سرمدي استت و فعليت ذاتي خدا بهترين زندگيزندگي است و خدا اين فعليت اس ،عقل

؛ زيرا سرمدي تعلق به خدا داردخوانيم و زندگي و دوام متصل و پس خدا را زنده سرمدي كامل مي
پس  ،به عبارت ديگر، چون حركت افلاك سرمدي است). 482: الف1385ارسطو، ( »خدا همين است

ست از همچنين ارسطو در باب نامتناهي بودن خداوند معتقد ا. محرك آن نيز بايد سرمدي باشد
پس  .نامتناهي باشد تواند علت حركت در زمانمتناهي نمي ئاآنجاكه حركت سرمدي است و شي

 ).38 :1383 برنجكار، (محرك نخستين نامتناهي است 

ي كه براي خداشناسي هايقي ارسطو از خداوند و صفات او براساس استدلالتا اينجا كوشش شد كه تل
پردازيم ملاحظه خواهد شد كه سينا ميدر بخش بعدي كه به آراي ابن. شودكند بيان خود اقامه مي
كي كه ميان برخي صفات خداوند مانند نامتناهي بودن او در تلقي دو فيلسوف وجود علي رغم اشترا

سينا به عنوان يك فيلسوف مسلمان خداشناسي ارسطو با خداشناسي ابن دارد اما بخش قابل توجهي از
. ريشة اين تفاوت نظر را مي توان در وجودشناسي و آراي مابعدالطبيعي اين دو بازجست. تفاوت دارد

  .سينا مي پردازيمابنن به وجودشناسي و خداشناسي اكنو
 
  سيناه ابنخدا در فلسف .4
داند كه ، در برهان امكان و وجوب مي)اوندخد(سينا نوآوري خود را در اثبات وجود واجب الوجودابن 

اشارات و   والمبدا و المعاد موسوم به برهان صديقين است و به بيان آن در مكتوبات خود نظير 
، اشارات و تنبيهاتسينا اين استدلال را در آخرين كتاب خويش، اما از آنجاكه ابن. پردازدمي تنبيهات
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اين نوشتار را نيز بر مبناي تقرير آن در كتاب  ،كندتري ساخته و پرداخته ميتر و جامعبه نحو مبسوط
  1.مذكور سامان مي دهيم

. جويداز سه مقدمه سود مي) خداوند(وجودبراي اثبات واجب ال اشاراتسينا در نمط چهارم كتاب ابن 
سپس بحث علل چهارگانه را و اينكه عله  .كندموجود در محسوس آغاز مي وي از منحصر ندانستن

كند و ودات را به واجب و ممكن تقسيم ميپس از آن، موج .كشدلعلل بايد علت فاعلي باشد پيش ميا
كند و در نهايت بحث خود را با اثبات واجب الوجود به پايان يان ميوجود ممكن را معلول واجب بم

  :سينا مي پردازيماستدلال و مقدمات آن در بيان ابناينك به شرح . مي رساند
سينا به منظور اثبات وجود خداوند يا واجب الوجود كه موجودي ابن: موجود غيرمحسوس وجود دارد

مي پردازد زيرا  ،ينكه موجودات منحصر در محسوسات نيستندمجرد و غيرمادي است ابتدا به اثبات ا
ست كه دايره وجود، محدود به محسوسات نمي ا اثبات و پذيرش موجود مجرد منوط به اثبات اين

سينا مي ابن) الف: ورزدبه اقامه سه دليل عمده مبادرت ميوي براي اثبات موجود غيرمحسوس . باشد
شود، نه آنكه فقط در لفظ مشترك ن محسوسات يك نام گفته ميي بر ايدانيد كه گاهمي«: نويسد

ا به ي: و اين معناي موجود هم، از اين دو قسم بيرون نيست...باشد بلكه در معني نيز با هم متحدند
اگر آن معناي موجود محسوس باشد، پس به . ..يابد، يا چنين نيستقسمي است كه حس او را در مي

شود آن را به حس يا به خيال آورد و كيفيت معيني خواهد بود كه نمي مقدارناچار داراي وضع، مكان، 
زيرا هر محسوس و هر متخيلي به ناچار به حالي از اين احوال مذكور اختصاص . مگر با اين اوصاف

تركي را بر مصاديق توضيح آنكه ما گاهي نام و حقيقت مش). 248: 1390، 1سينا، الف، جابن( »دارد
حال اگر . اطلاق مي كنيم... كنيم مثلاً لفظ كلي انسان را بر محمود، علي و زهرا وميمتعددي حمل 

هاي مشخص و معيني است نظير باشد لاجرم داراي اوصاف و ويژگي لفظ كلي انسان محسوس
بنابراين لفظ . تواند بر افراد و مصاديق گوناگون حمل گرددكه دراينصورت نمي... دار، مكان ووضع، مق

                                                 
در نگارش اين بخش و بخش بعدي علاوه بر ارجاعات مكرر به كتاب اشارات و تنبيهات، از اثر زير كه ترجمه و . 1

يثربي، سيد يحيي، : شرح كتاب مزبور است فراوان بهره برده ام لذا از اشاره به يكايك ارجاعات خودداري مي گردد
 .1390چاپ سوم  فلسفه مشاء، موسسه بوستان كتاب،
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س همه حقايق كلي، موجود پ .موجود است اما محسوس نيست ،به عنوان حقيقتي كلي انسان
هرگاه «: كنداراگراف چنين ذكر ميابن سينا دو دليل ديگر را در قالب يك پ) ب و ج. اندنامحسوس

ي كه حس و وهم هم به حس و بايستآمد، ميه قسمي بود كه در وهم و حس در ميهر موجودي ب
آمد كه عقل هم كه داور به و همچنين لازم مي ؛)شدندو به اين دو قوه درك مي(د آمدنوهم درمي
و بعد از اين اصول پس هيچ چيز از ). شدو به آنها درك مي(آمد به حس و وهم درمي حق است

شوند؛ و حال آيند و درك نميو دليري و ترسويي به حس و وهم درنميعشق و شرم و ترس و خشم 
دليل دوم ). 251: 1، جالف1390سينا، ابن( »اندري هستند كه به محسوس وابستهاز اموآنكه همه آنها 

، اما آنها دانيمن قائل هستيم و آنها را موجود ميست كه ما به وجود حس، وهم و عقل در خودماا اين
كه  كنددليل سوم نيز بيان مي. آيندند محسوس نيستند و به حواس ما درنميادر عين حاليكه موجود

موجوداتي در انسان يا حيوان كه ... هايي مانند عشق، نفرت، خشم وبرخي از اوصاف و ويژگي
دلايل، برخي از  اينپس بنابر. آيند، اما محسوس نيستند و به حواس درنمياند وجود دارندمحسوس

 .اندموجودات نامحسوس

و زماني از جهت  ماهيت و حقيقت،گاهي يك چيز از جهت «: گويدسينا در بيان مقدمه دوم ميابن
چه حقيقت مثلث، به سطح  ؛تواني اين امر را در مثلث ملاحظه كنيوجود، معلول است، و به مثال مي

خط و سطح علت مادي و  و براي مثلث حقيقتي است كه. و خطي كه ضلع اوست وابسته است
كه آن علت قوام ( دو علتوليكن از جهت وجود، گاهي به علت ديگري جز اين . باشدصوري آن مي

و آن علت فاعلي يا علت غايي است كه براي به  ؛هم بستگي دارد) مثلث و جزيي از حد آن نيست
... آيا در خارج هستي دارد يا در خارج موجود نيست؟ ]مثلث[ ...كار انداختن علت فاعلي، علت است

اي خود براي تحريك علت به ماهيت و معن -يابدكه براي خاطر آن معلول هستي مي -علت غايي
سينا، ابن( »اعلي استوليكن همان علت غايي از جهت وجود، معلول علت ف :فاعلي، علت است

جنبه هستي و جنبه : باشدهر چيزي داراي دو جنبه مي). 257 ،256، 254، 253: 1، جالف1390
خارجي شي جنبه چيستي، مرتبه ذات و ماهيت شي و جنبه هستي، مرتبه وجود و تحقق . چيستي

اما وجود خارجي آن چيزي  ،است، مثلاً مثلث، ذات و ماهيتي خاص خود را دارد نظير سطح و خطوط
اي را درك و فهم كنيم اما در ، چراكه ممكن است ذات و ماهيت شيمتفاوت از ذات و ماهيت آنست
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دو جهت نيازمند بنابراين هر شي يا هر واقعيت عيني از . وجود و تحقق عيني آن ترديد داشته باشيم
علتي كه علت وجود ذات و . يكي از جهت ذات و ماهيت، و دوم از جهت وجود و هستي: علت است

علت فاعلي و علت غايي است كه به لحاظ تصوري، علت غايي مقدم بر  ،ماهيتي مانند مثلث است
چراكه علت غايي انگيزه فاعليت فاعل است اما به لحاظ وجودي، علت فاعلي  ؛علت فاعلي است

 پس علت .بخشدفاعليت خود، علت غايي را تحقق ميمقدم بر علت غايي است؛ زيرا علت فاعلي با 
كه علت ماهيت و قوام  از طرف ديگر، علتي. وجود علت غايي، علت فاعلي است) علت وجودي(

ود علت مادي و علت صوري است كه البته آنها نيز در تحقق خ ،لث استاي نظير مثبخش ذات شي
تنها  .كند كه اگر قرار باشد عله العللي اثبات شودسينا خاطرنشان ميابن. نيازمند علت فاعلي هستند

هاي ذاتي و هم هستي بخش همه ، زيرا علت فاعلي هم علت علتعلت فاعلي شايستگي آنرا دارد
 .موجودات جهان است

كند كه هر موجودي يا به خودي خود و بدون ه سوم اثبات واجب الوجود بيان ميسينا در مقدمابن
يا بدون علت و  ،دخالت عاملي بيروني و خارج از ذاتش موجود است كه اين همان واجب الوجود است

) لولمع( عامل بيروني و خارج از ذاتش موجود نيست بطوريكه اگر آن علت موجود باشد اين موجود
اما اگر هيچ يك از آن  .واجب بالغير است و اگر آن علت موجود نباشد اين موجود ممتنع بالغير است

دو عامل بيروني را لحاظ نكنيم چنين موجودي ممكن است يعني با نظر به ذاتش، نسبت اش با وجود 
ه دو مولفه امكان دربردارند. باشدست و وجود و عدمش بسته به غير ميو عدم يكسان و مساوي ا

يكي اينكه وجود يافتن ممكن از جانب ذاتش نيست و دوم اينكه وجود يافتن ممكن از جانب : است
هر چيزي كه در «: گويدميسينا ابن). 123: 1390بهشتي،  ؛259: 1،جالف1390سينا، ابن( غير است
ست هستي ممكن اگردد؛ زيرا ممكن از آن جهت كه ممكن باشد خود به خود موجود نمي مرتبه ذات

) يعني هستي يا نيستي(پس اگر يكي از دو طرف . تر از نيستي او نيستاو در اين مرتبه، شايسته
پس هستي هر ممكني از چيز ديگر . اولويت پيدا كند، بواسطه وجود چيز ديگر يا عدم آن خواهد بود

 .يا ممكن الوجودپس هر موجودي يا واجب الوجود است ). 260: 1، جالف1390سينا، ابن( »است

را او ما نخست بيان اجمالي اين مقدمه از زبان . سينا به مرحله آخر اثبات واجب رسيده استاكنون ابن
كشد، نياز ممكن به غير به بينهايت مي يا«: نويسدسينا ميابن. شرح مي دهيم آوريم، سپس آنرامي
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ون همه سلسله به آحاد تعلق دارد، پس هر يك از آحاد سلسله در مرتبه ذات ممكن خواهد بود؛ و چ
: 1، جالف1390ابن سينا، ( » پس مانند ذات باري خود به خود واجب نيست، و وجوب آن به غير است

در وجود خود محتاج به غير است؛ اگر  ،توضيح آنكه موجود ممكن از آن جهت كه ممكن است). 261
يا اينكه : باشد سه فرض قابل تصور است آن غير، واجب الوجود باشد كه هو المطلوب، اما اگر ممكن

منتهي به واجب الوجود شود يا اينكه منتهي به واجب الوجود نشود و تسلسل لازم بيايد يا منتهي به 
نياز رض، بطلان فرض سوم را بديهي و بيسينا از اين سه فابن. يدواجب الوجود نشود و دور لازم بيا

تنها به شرح و توضيح فرض  در اين ميان .لوب اوستداند، فرض نخست نيز كه مطاز توضيح مي
وي بيان مي ). 129: 1390بهشتي، (آن به اثبات مطلوب خود دست يازد پردازد تا از طريق دوم مي

توانيم آن را مجموعه معلول ها نيز بناميم، چه متناهي باشند ، كه ميكند كه مجموعه ممكن الوجودها
اين بدان زيرا  ؛نياز از علت است كه اين نادرست استيا بي: ناهي، از دوحال خارج نيستچه نامت

اند، يا حاليكه افراد مجموعه مذكور معلولاند، درغير معلول و واجبها معناست كه مجموعه معلول
اگر علت دروني : ها نيازمند علت است كه در اينصورت علت يا دروني است يا بيرونيمجموعه معلول

زيرا  ؛همه افراد مجموعه، علت مجموعه باشند كه نادرست است -1: يستباشد از سه حال خارج ن
يكايك افراد  -2. مجموعه همان افراد مجموعه است و اين يعني مجموعه علت خودش باشد

مجموعه، علت كل مجموعه باشند كه اين نيز نادرست است؛ يكايك افراد مجموعه مي توانند علت 
تعدادي از افراد مجموعه علت تعداد ديگر مجموعه باشند  -3. ناقصه كل مجموعه باشند نه علت تامه

زيرا اولاً ميان اعضاي مجموعه، اولويتي براي علت بودن نسبت به بقيه  ؛كه اين نيز نادرست است
وعه، معلول است و نيازمند يعني كل مجم ،اعضاي مجموعه وجود ندارد و ثانياً يكايك افراد مجموعه

ان واجب اين علت خارجي كه هم. بنابراين مجموعه نيازمند علتي بيرون از خود است. باشدعلت مي
  . قرار دارد) مجموعه(است در آغار اين سلسله
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  صفات خدا از نظر ابن سينا .5
سينا، به ذكر اوصافي كه در نمط از منظر ابن) واجب الوجود(ونداكنون پس از بيان اثبات وجود خدا

چهارم و در ادامه بحث از اثبات واجب الوجود براي خداوند برشمرده و سعي در مدلل كردن آنها 
  .مي پردازيم ،شته استدا

جويد كه به ترتيبي كه در توحيد خداوند از سه مقدمه سود ميسينا براي اثبات ابن: توحيد واجب
 :اشارات آمده است عبارتند از

اما در يك حقيقت ذاتي با يكديگر مشترك  ،شان متمايز بودهاموري كه در وجود و تحقق) الف
اي كه و جنبه) مابه الاختلاف(اي كه اختصاصي خودشان است جنبه: باشند، داراي دو جنبه ميهستند

ما  .1: ر صورت قابل فرض استنسبت اين دو جنبه به چها). مابه الاشتراك(بين شان مشترك است 
 مابه الاختلاف لازمه مابه الاشتراك باشد كه اين صورت .2. راك لازمه مابه الاختلاف باشدبه الاشت

تراك مابه الاش .3. ، باطل استتواند داراي لوازم مختلف باشدد نميبه دليل آنكه يك حقيقت واح
  .مابه الاختلاف عارض مابه الاشتراك باشد .4. عارض مابه الاختلاف باشد

تواند علت صفات ائ ميشيباشد همچنين يكي از صفات  ئاتواند علت صفات شيماهيت مي) ب
زيرا علت از نظر  ؛تواند علت وجود شي باشدن نمييك از صفات آ اما نه ماهيت و نه هيچ ،ديگر باشد

  .تواند از لوازم ماهيت باشدلول مقدم باشد بنابراين وجود نميوجودي بايد بر مع
ي كه به تعدد واجب الوجود باور اني كه به توحيد واجب الوجود معتقد است و هم كسانهم كس) ج
 حال اگر اين تعين،. اند اتفاق نظر دارندها متعينه كه واجب الوجود يا واجب الوجوددر اين عقيد ،دندار

 .زيرا واجب الوجود عين آن تعين است ؛واحد است ،ها باشد پس واجب الوجودعين ذات واجب الوجود
، بين اما اگر اين تعين، عين ذات واجب الوجود نباشد پس چهار نسبتي كه در مقدمه اول بيان شد

ت كه اين باطل وجوب وجود از لوازم تعين واجب الوجود اس .1: ها برقرار استوجوبِ وجود و تعين
تعين لازمه وجوب وجود باشد كه اين  .2. باشد) تعين(ند از لوازم ماهيتتوااست زيرا وجود نمي

يعني يك حقيقت واحد  ،هاي مختلف باشديك حقيقت واحد برخوردار از تعين ست كها مستلزم آن
اما چون هر  ،وجوب وجود عارض بر تعين باشد .3. ز باطل استشته باشد كه اين نيلوازم مختلف دا

عروضي نيازمند علتي خارجي است پس واجب الوجود نيز در وجوب وجودش معلول خواهد بود كه 
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توضيح آنكه هر عروضي نيازمند علتي  ؛تعين عارض بر وجوب وجود باشد .4. اين نيز باطل است
را  همچنين واجب الوجود متعين است، حال اگر اين تعين. يعني نيازمند علت است ،خارج از خود است

 باشدست كه واجب الوجود در اصل تعين خود، معلول غير ا اش اينهمان تعين عارض بدانيم لازمه
اما اگر تعين واجب الوجود را مقدم بر تعين عارض بدانيم اين پرسش دوباره رخ مي نمايد كه آن تعين 

بدين ترتيب، از آنجاكه چهار فرض مذكور باطل است . ... ت يا نه؟ و اول عين ذات واجب الوجود اس
 باشدمتعدد نادرست مي هايجب الوجود است و فرض واجب الوجودبايد بگوييم كه تعين عين ذات وا

  ).1، جالف1390سينا، ابن( 
الوجود مي ناپذيري واجب سينا در توضيح و اثبات بساطت و تقسيمابن :واجب الوجود بسيط است

شدند هستي مي يافت، لازم بود كه وجود از دو يا چند چيز، كه جمع ميهرگاه ذات واجب ال«: نويسد
بايست كه يكي از آن دو يا و مي) ين خلاف فرض استا( به آن دو چيز يا چند چيز واجب گردد

تمال آن است كه نتيجه درست اين اح( هريك از آنها پيش از واجب الوجود و مقوم واجب الوجود باشد
پس واجب الوجود در معني و در چندي قسمت پذير ). واجب الوجود بالذات واجب الوجود بالغير باشد

  ). 271: 1، جالف1390سينا، ابن( »نيست
زيرا اگر ذات  ؛يعني بسيط است ،نيست) ماده و صورت(واجب الوجود مركب از اجزاي كمي يا معنوي

 واجب الوجود از اجتماع اجزايي فراهم آمده باشد پس وجود او وابسته به آنهاست و آن اجزا يا دست
  .كم يكي از آنها بايد پيش از وجود واجب الوجود، وجود داشته باشد

                      اي كه وجود، عين ذاتش نباشد و زايد بر              هر شي :وجود واجب الوجود عين ماهيت اوست
اما چون واجب الوجود به علتي بيروني  ،اش باشد در تحقق خود نيازمند علتي بيروني استاهيتم

  ).272 :1، جالف1390ابن سينا، ( پس وجود او عين ماهيت اوست  ،وابسته نيست
كثرت كمي، يعني از ) الف. زيرا هر جسمي داراي سه گونه كثرت است: نيست واجب الوجود جسم

كثرت ماهوي، يعني از نظر خارجي مركب از ماده و صورت و از ) ب. لحاظ كمي قسمت پذير است
كثرت عددي؛ از آنجاكه هر چيزي كه داراي كثرت باشد ) ج. نظر ذهني مركب از جنس و فصل است

پس . باشد درحاليكه واجب معلول نيسته داراي كثرت است معلول مينيز ك پس جسم ،معلول است
 ).273: 1، جالف1390سينا، ابن( جسم نيست
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درحاليكه وجود  ،وجود براي واجب حالت وجوب و ضرورت دارد: واجب الوجود تركيب ماهوي ندارد
ممكنات  هاي غيرواجب حالت امكاني دارد پس واجب از نظر ماهيت با هيچ يك ازراي ماهيتب

همچنين واجب الوجود ذاتاً از موجودات ديگر جداست؛ زيرا وجود براي موجودات . مشترك نيست
بلكه امري عارض بر ماهيت است درحاليكه وجود  ،ممكن جهان نه عين ماهيت و نه جز ماهيت است

علاوه  .اقد تركيب ماهوي استپس واجب جنس و فصل ندارد و ف. براي واجب عين ماهيت اوست
باشد زيرا جوهر ماهيتي است كه اگر موجود باشد احتياج به موضوع ندارد راين، واجب جوهر نيز نميب

 ).274: 1، جالف1390سينا، ابن(ت نيست كه چنان حكمي داشته باشد درحاليكه واجب داراي ماهي

يعني گويند، ضد يك چيز معنايي كه عوام مي) الف: ومعناستضد داراي د .واجب الوجود ضد ندارد
تواند در برابر علت اجب، معلول واجب است و معلول نميچون غير و. اي كه در برابر آن چيز استقوه
گويند اين است كه معنايي كه فلاسفه و منطقيين مي) ب. پس به اين معنا واجب ضدي ندارد .باشد

ئ ادر يك شيكه از نظر ذات و طبيعيت در نهايت دوري و تقابل باشند و هنگامي ،دو چيز ضدند
از . واحد بطور همزمان قابل جمع نباشند، بلكه به نوبت به شي عارض شوند، مانند سياهي و سفيدي

پس واجب به  .شود و به هيچ چيزي وابسته نيستاجب الوجود بر هيچ چيزي عارض نميآنجاكه و
 ).277: 1، جالف1390سينا، ابن(  اين معنا نيز ضدي ندارد

ف برانگيز علمِ خداوند دهد، صفت بسيار مهم و اختلانا مورد بحث قرار ميسيآخرين صفتي كه ابن
دهد؛ علم به دو سوايش ابتدا انواع علم را شرح ميسينا براي اثبات علم خداوند به خود و ماابن. است

توضيح آنكه گاهي . شونددو شاخه ذاتي و غيرذاتي تقسيم ميدسته انفعالي و فعلي و هركدام نيز به 
علم  باشند كه اينهاي عيني و خارجي اشيا ميلي در قوه عاقله بازتابي از صورتهاي عقصورت

ر خارج تحقق مي سپس د ،هاي عقلاني ابتدا در قوه عاقله موجودندانفعالي است، گاهي نيز صورت
ست كه يك موجود عاقل مجرد، ا علم غير ذاتي آن. گردند كه اين علم فعلي استيابند و ايجاد مي

ي كنند، صورت موجودات خارجي يا صورت اموري را كه در خارج وجود ندارند در ذهن عالم ايجاد م
به هر . لم ذاتي استآن ع ،هاي عقلاني خود را از ديگري نگرفته باشداما اگر جوهر عاقل، صورت

تي است زيرا اگر عالمي كه واجد علم ذا ،هاي غيرذاتي بايد به يك علم ذاتي ختم شودحال، همه علم
وجود  ،هاي عقلاني هستند، كه دهنده صورتوجود نداشته باشد بايد بي نهايت موجود عاقل مجرد
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واجب تعالي چيزها را به علم فعلي و ذاتي در مي «پس ). 387: 1، جالف1390سينا، ابن( !داشته باشد
: 1، جالف1390 سينا،ابن( »يابد، و اين نوع دريافت برترين نوع مدرِك و مدرك بودن چيزي است

389.( 

كند و نيز ماسواي او معلول ذات خود را تعقل مي) موجود مجرديمانند هر (از آنجاكه واجب الوجود 
كند زيرا د و آنها را به اين صورت تعقل ميپس او به مخلوقات خود علم ازلي و ابدي دار ،باشندوي مي

واجب الوجود «: گويدمي اشاراتمط هفتم سينا در نابن. باشدقل علت مستلزم تعقل معلول نيز ميتع
هاي بعد از خود را از جهت آنكه علت و و هستي. واجب است كه ذات خود را خود به خود تعقل كند

و ساير چيزها را به سبب آنكه وجود آنها در سلسله ترتيب نزولي نسبت . هستي بخش آنهاست دريابد
همچنين ). 388: 1، جالف1390سينا، ابن(»كندند، تعقل ابه حق تعالي از جهت طول و عرض واجب

اگر واجب الوجود تعقلي از ذات خود و از مبدا همه موجودات بودن خود «: نويسدمي شفادر الهيات 
و هيچ  .خواهد داشت ]صادرات[از اولين صادرات خود و متولدين از اين  ]هم[تعقلي  ،داشته باشد

جزيي را از واجب الوجود امور ...يابدبه سبب او وجوب مياينكه از جهتي آيد مگر چيزي به وجود نمي
ولو  ]كنددرك مي[كند، يعني جزئيات را از جهت صفاتي كلي كه دارند حيث كليت آنها درك مي

سينا در ناب). 273: ب1390سينا، ابن(»به يك شخص اختصاص داشته باشند ]صفات[اينكه اين 
گونگي و كيفيت علم خداوند را كه پس از وي مورد حك عبارت آخر نقل قول مذكور، فهم خود از چ

  .تبيين مي كند ،و اصلاحات فراوان واقع شده
بر اين باور  ،ورزدخلقت و حتي امور جزيي اعتقاد مي سينا كه به عالم بودن خداوند بر تمام جهانابن

اند اگر امور جزيي از حيث آنكه جزيي كند؛ چراكهوجه كلي ادراك مياست كه خداوند جزييات را به 
ي ويژگي تغييرند صورت علم خداوند نيز همچون امور جزيي كه دارادر اين ،مدرك خداوند واقع شوند

يي، آنها را به نحو كلي ادراك بنابراين خداوند با علم به اسباب و علل جز .گردددستخوش تغيير مي
وب اسباب و علل خود وجود اي بعد از وجچراكه هر شي .ندماثابت و بدون تغيير مي كند و علم اومي

بدين ترتيب، علم خداوند هم . كند و علم به آن اسباب و علل مستلزم علم به وجود شي استپيدا مي
علم خداوند به ماسواي خود، همانطور كه در سطور . بر وجه كلي است ،به كليات و هم به جزييات

عالم  ،ت كه او به ذات خويش كه علت همه موجودات استپيشين اشارت رفت، بدين صورت اس
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صيات خاص شوند تا به امور جزيي كه خصوهايي كه از او صادر مياست و بالطبع عالم به همه معلول
شخص رهگذري كه : كندين معنا، از مثال زير استفاده ميسينا براي ايضاح اابن. خود را دارند برسد

اما به قبل و بعد آن ) علم انفعالي( به لحظه وقوع كسوف علم دارد كند فقطف را مشاهده ميكسو
اما در مقابل، شخص منجم از آنجاكه از اسباب و علل كسوف  .باشد و علم او متغير استعالم نمي

ست به قبل، بعد و هنگام وقوعِ كسوف ا آگاه است و علم وي به آن رويداد از طريق اسباب و علل آن
كسوف، علمي ثابت و كلي خداوند با تعقل علل و اسباب . باشدو كلي و ثابت ميالم است و علم اع

فلان  ،داند كه اگر اجرام فلكي در فلان موقعيت و در فلان زمان و مكان قرار بگيرنددارد و مي
  ). 428-423: 1390ذبيحي، (كسوف در فلان زمان اتفاق خواهد افتاد 

    
  سينا در باب خداوندديشه ارسطو و ابنمقايسه و تطبيق ان .6

هاي جداگانه، تفاوت ب وجود خداوند و اوصاف او در بخشسينا در باهاي ارسطو و ابنبا تشريح انديشه
ترِ اختلاف با اين حال، به منظور فهم دقيق. ديدگاه آنها درباره اين موضوع روشن و واضح شده است

سه و تطبيق ديدگاه آنها با يكديگر مي دو در باب مسئله مذكور به مقاي نظرِ مبنايي و اساسي آن
  .پردازيم

را به باشد و بالطبع، خداوند قائل نمي) خلقت(ظريه جعل و ايجادداند و به نارسطو، ماده را ازلي مي
محركي  ،تاس بلكه عالم مستقل از اوست و خداوند فقط محرك آن ،كندعنوان خالقِ عالم تلقي نمي

داند كه عالم و موجودات آن با را صرفاً معشوقِ منفعلِ عالم مي ارسطو، خداوند. كه نامتحرك است
سينا به نظريه جعل و ايجاد در مقابل، ابن. افتند، به عنوان علت غايي به حركت ميميل به سوي وي

داند بطوريكه عالم از خداوند استقلال ذاتي ندارد و وابسته ر دارد و خداوند را خالق عالم ميباو) خلقت(
ار دارد و تمام موجودات معلول در راس سلسله علل قر) خداوند(وي، واجب الوجود به نظر. به اوست

اند ن معنا، همه موجودات ممكن بالذاتبدي .ند و در كنه هستي خود به او محتاج و نيازمندندهست وي
نسبت ساوي باشند و آنچه آنها را از حالت تتفاوت ميذات خويش نسبت به وجود و عدم بي يعني در

   .واجب الوجود است ،گرداندكند و موجود ميبه وجود و عدم خارج مي
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مان، با معلول بودن آن منافي نمي سينا به قديم بودن عالم معتقد است و آنرا بر خلاف نظر متكلابن
از نظر متكلمان، ملاك احتياج معلول به علت حدوث است و عالم نيز به جهت آنكه معلول و . بيند

سينا در مقابل اما ابن. تواند قديم باشدباشد و بر طبق اين اصل نمي، حادث ميخداوند استمحتاج به 
اند زيرا هر آنچه كه واجب ، ممكن بالذاتكه شامل همه عالم است ،هاكند كه همه معلولبيان مي

ه الوجود بالذات نباشد، واجب الوجود بالغير است كه آن هم شامل واجب الوجودي است كه هموار
زمان معيني موجود گشته و و هم شامل واجب الوجودي است كه در  ،موجود بوده مانند عقول و نفوس

صفتي كه بين هردوي آنها . اش مسبوق به عدم بوده است مانند اجسام و جهان ماديموجوديت
مشترك است، تعلق به غير داشتن آنهاست يعني هم موجودي كه مسبوق به عدم بوده و هم موجودي 

پس ملاك  .مسبوق به عدم نبوده، تعلق و وابستگي به غير، يعني به واجب الوجود بالذات، دارد كه
باشد بلكه تعلق به غير اند، حدوث نميكه متكلمان پنداشتهچنانوابستگي و احتياج ممكن يا معلول، آن

  ). 287-286: 1، جالف1390سينا، ابن( است حتي آن موجودي كه مسبوق به عدم نبوده است
توانست اصالت  ،سينا به پيروي از فارابي، با تمايزي كه ميان وجود و ماهيت، و واجب و ممكن نهادابن

در . ارسطو جدا كندو استقلال فلسفه خود از فلسفه ارسطو را نشان دهد و راه خود را از مبنا با 
اما ماسواي  ،انديافتهت سينا، خداوند وجود محض است كه در او وجود و ماهيت عينيوجودشناسي ابن

باشد كه بر ماهيت ند و وجود امري زايد بر ماهيت مياام ممكنات، مركب از وجود و ماهيتاو يعني تم
شوند، و ب الوجود نباشد هيچگاه موجود نمياند و اگر واجهمه موجودات ممكن بالذات. شودعارض مي

ختم شود يعني واجب الوجود  ،دات استكه مبدا همه موجو ،سلسله علل نيز بايد به يك علت العلل
سينا، عالم قديم زماني و حادث از نظر ابن. لت بقاي موجودات استبالذات كه هم علت وجود و هم ع

و  باشد و مخلوق و معلول نيست بطوريكه احتياجز نظر ارسطو، عالم حادث ذاتي نمياما ا ،ذاتي است
ايد به بحث جعل و ه حدوث ذاتي عالم معتقد بود آنگاه باگر او ب. باشدوابستگي به غير در ذات آن نمي

: 52، 1387: اكبريان و ديگران(پرداخت كه اين مسئله در فلسفه وي جايي ندارد مي) خلقت(ايجاد
  ). 71-69: 1389؛ داوري، 55-56

او مستغرق در  .نزد ارسطو، خداوند به ماسواي خود عالم نيست و فقط به خود علم و آگاهي دارد
اما اين ميل يك طرفه است  .خداوند فقط غايت عالم است و عالم به سوي او ميل دارد. يش استخو
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ا، خداوند را سيناما ابن. گر كمال خويش استاهي به عالم ندارد و صرفاً نظارهو وي هيچ علم و آگ
طريق اينكه علت علم خداوند علم فعلي و نه انفعالي است و از  .داندمي) عالمَ( خودعالم به خود و غير

علم خداوند به جزييات، . ند به آنها عالم استموجودات است و موجودات معلول وي هستهمه 
ست و او به نظام كل عالم در همانطور كه در بخش قبلي توضيح داده شد، از طريق علم به علل آنها ا

علم دارد و بدين ترتيب او به همه  ،افتديات و حوادث در آن نظام اتفاق مياش كه همه جزيكليت
اي ميان وده و قلمرو علم خداوند چه فاصلهشود كه محدملاحظه مي. يات و امور، عالم استجزي

ست دل ببندد و خود بي خبر اتواند به خدايي كه از غيرانسان نمي. سينا نهاده استخداي ارسطو و ابن
شوند با آگاهي از اينكه يندگي براي او حادث مها، مصائب و شدائدي كه در زدر هنگامه گرفتاري
فعل «: نويسدژيلسون مي .خود تسكين و تسلي دهد گر حال وي نيست به، نظارهخدايي ناظر و عالم

خداي . انديشدانديشد، ولي هيچ وقت به ما نميزل تا به ابد به خود ميمحض فكر خودانديش از ا
شناسد، چيزي غير خود نمياو حتي عالم را به عنوان . ده استمتعالي ارسطو عالم ما را به وجود نياور

شايد ما مجبور باشيم خداي ...تواند موجودات يا اشيايي را كه در آن هستند، محافظت كندلذا نمي
  ). 46: 1388ژيلسون، (» ارسطو را دوست بداريم، اما چه فايده، چون اين خدا ما را دوست ندارد

  
  نتيجه .7

ش از پيش توان بي، ميهاي دو فيلسوف در باب خداوندتشريح و تطبيق انديشه ا عنايت بهاكنون ب
نكه با اي. سينا در نسبت با سلف يوناني خويش، ارسطو، سخني روشن بيان كرددرباره اصالت فلسفه ابن

شد رنگ و بوي اين ابن شناسيم و هرچه كه ميشد كه ما اكنون ميابن سينا بدون ارسطو، آن نمي
. و شكافي عميق نباشدشود كه ميان او و ارسطما اين وضع و حال مانع از آن نميا ،نداشت سينا را

فلسفه آنها شده  سينا دو تلقي متفاوت از وجود دارند و همين امر سبب تفاوت بنيادينارسطو و ابن
اينجا  رو د( توان از تحول فلسفة فيلسوفان اسلامي و استقلال آن از فلسفه يونانياست بطوريكه مي
ختلاف در اصول و مبادي سخن گفت و ا) و البته پيش از او فارابي( سينانزد ابن) بطور خاص ارسطو

وجودشناسي متفاوت و برخي از نتايج آن را . سينا در مقايسه با فلسفه ارسطو را سراغ گرفتفلسفه ابن
ن بخش اين نوشتار چنين توان به عنوان پايامي ،كه فرق فارق فلسفه اسلامي از فلسفه يوناني است
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و هر يك از اين دو به بالذات و ( مسائل مهمي مثل تقسيم وجود به واجب و ممكن« :بيان نمود
اند و ماهيات محتاج وجودند و وجود را اهيتو قول به اينكه تمام ممكنات مركب از وجود و م) بالغير

افاضه وجود به موجودات به آنها عنايت و  كند و او باه و علي الدوام به آنها افاضه ميوجود اول، پيوست
نسبتي كه فيلسوفان اسلامي در تفكر با وجود ... شودر آثار افلاطون و ارسطو ديده نميعلم دارد، د

ي نمي يونانيان در موجودات نشان و اثر اله. دارند غير از نسبتي است كه افلاطون و ارسطو داشتند
اينكه به تدريج قول به تشكيك وجود در فلسفه اسلامي قوت پيدا  ...دانستندديدند و وجود را از او نمي

لازمه نظر جديد به وجود بود و بر اثر اين نظر جديد بود كه مباحث وحدت و كثرت، علت و  ،كرد
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